سخنی با خواننده(1) 
ک _ بيدار
مرداد ماه 1387
ظاهرا شماها که گه گاهی مقالات سوسياليست های مسلمان در « سايت اس ام توحيدی» را می خوانيد حتما تا کنون به درستی پی برده ايد که کاستی ها، نواقص و نقاط قوت کار ما چيست. شايد اگر ما با شماها می توانستيم رابطه و پيوند دلادل برقرار کنيم و اين پيوند بطور انداموار رشد و ترقی می کرد، همان اصل ديالکتيکی تاثير و تاثر بدرستی متجلی می شد و صد البته که نواقص و کاستی ها تا حدودی برطرف می شد. حال به جای قبطه خوردن، اجازه دهيد بطور مجازی همان رابطه را برقرار کنيم. تا شايد در آينده قادر شويم گام های عملی و عينی در ايجاد پيوندهای مورد نظر برداريم.

در وهله نخست لازم می بينيم که مسائلی را با شما در ميان بگذاريم و صدالبته که نقطه نظرات و ديدگاههای خود شما، سخنان ما را تکميل خواهد کرد.

دوستان همراه؛ ما به مراجعی تکيه می کنيم و ميراث دار منابعی هستيم که چند وجهی ست. وجوهی که دوشاخص عمده را ترويج و تبيين کرده است؛

الف _ نيازمندی حياتی انسان به خط فکری که رابطه انسان با خويش، جامعه و هستی را  بر پايه خرد و احساس قابل توضيح می داند.
ب_ نيازمندی انسان به عمل جهت مند و هدفمند در راستای منافع مردم زحمتکش و بالطبع متجلی شدن استعدادها، توانای ها و قابليت های انسان. 
سوسياليست های مسلمان از بدو تاسيس تاکنون تلاش کرده اند در حد وسع و توان شان در راستای تعميق دو شاخص فوق گام بردارند. البته فورا بايد اضافه کنيم که جغرافيای که در آن نفس می کشيم و روابط اجتماعی و کلا ملاء اجتماعی که ما در آن حضور داريم محدوديت هائی خاص خود را دارد. البته اين بدان معنا نيست که عمل و پراتيک را فراموش کرده باشيم، بلکه در حيطه های وارد پراتيک می شويم که اگر از نزديک دستی برآتش داشتيم، شايد حوزه پراتيک و عمل مان تا حدودی فرق می کرد و کار اجتماعی را به کار تبليغی ترجيح می داديم. 
خوانندگان گرامی و دوستان هم فکر؛ شما که خود از نزديک دستی برآتش داريد و به خوبی می دانيد و بدرستی می بينيد که می توان و بايد، در حرکت های دانشجوئی، معلمان، کارگران و زنان حضور داشت تا هم توشه ای برای ادامه راه اندوخت و هم در پيشبرد اهداف حرکت های صنفی و مبارزات جاری در ايران سهيم بود. در اصل حضور در مبارزات صنفی و اجتماعی در ايران امروز تا حدودی اهميت کار اجتماعی را برای همه ما روشن و آشکار می کند و بويژه برای ما که وامدار ديدگاههای شريعتی هستيم.
اجازه دهيد با هم به کلامی از شريعتی گوش فرا دهيم؛

« وقتی که در صحنه حق و باطل نيستی هرکجا که خواهی باش. چه به نماز ايستاده باشی و چه به شراب» 

در صحنه بودن يعنی پراتيک و خط حرکتی مشخص. يعنی وارد شدن به حوزه عمل هدفمند. شما خود بهتر از ما می دانيد که در پيچ و تاب برخورد با موانع و تضادها زنگاره ها زدوده می شود و ما در عين گام برداشتن آبديده تر می شويم و هر چه آبديده تر می شويم، خردمندانه و هدفمندتر گام برمی داريم. و اگر گامها جمعی باشد و توانسته باشيم به تک روی غلبه کنيم، آنوقت می توان اميدوار بود که تلاشها به ثمر خواهد رسيد. زيرا در شرايطی که استبداد مذهبی به هر نوع ممکن می کوشد هر گونه محفل و جمعی را از بيخ و بن نابود کند، و کار جمعی مستقل را بيش از پيش با مانع روبرو کند، حقيقتا بايد کار آناني را که در اين موقعيت به خوبی به اهميت کار جمعی مستقل پی برده و در آن راستا کوشش می کنند، با تمامی وجود تحسين کرد. البته همانطوريکه خود شما هم می دانيد، کار جمعی با موانع گوناگون درونی و بيرونی در ايران امروز روبروست. از جمله آنکه؛ ايجاد پيوند اصولی بين تئوری و عمل برای فرد و جمع خود هنری ست بی نظير. تمام بدبختی های ما از آنجا ناشی می شود که معمولا به يک سمت می غلتيم. در اصل انحراف از همانجا آغاز می شود که قدر و منزلت انديشه و تئوری و يا پراتيک و عمل، وزن و جايگاه اصلی و حقيقی خود را از دست می دهند. اساسا مردان عمل به خوبی می دانند که تا چه اندازه نيازمند انديشه و فکريم. از طرف ديگر افرادی که به خط فکری تاکيد وافر می کنند بدرستی پی برده اند که، خط فکری بدون خط حرکتی چيز چندانی به ارمغان نخواهد آورد.
وقتی که گام بر می داريم و وارد کار اجتماعی می شويم و در پی تنظيم رابطه برای امری مشخص و معلوم و به برای عملی کردن مراحل آغازين استراتژی مورد نظر ، اقداماتی را پی می جوئيم، در پرتو همان اقدامات نه تنها خود را محک می زنيم زيرا با موانع دست و پنجه نرم می کنيم، بلکه فراتر از آن، آموزه ها و ديدگاههای مان هم د ر معرض آزمون قرار می گيرد و در نهايت استراتژی مورد نظر هم اصلاح و تکميل می گردد. 
